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 هاي عرفانِ ايرانی در شعر محمّد آدمجلوه
 

  محمد نبی احمديدکتر 
  (زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازي)نويسنده مسئولدانشیار 

  انتها فیروزي

 

 چکیده
 اش توانسته است که همگان را مجذوب خود ساادد  و قدمت ديرينه اعرفانِ ايراني به واسطه غن

ايد و يدر عرفانِ ايراني، غايتِ هدفِ سالک، آن است که با طي مراحل سلوک به معرفت دست 
در  کناد  ش بکوشد  ادبیاّت تطبیقي در اين راستا نقش بسزايي ايفا ميدر جهت پاکي نفس خوي

عری وی مايۀ ديوان شا  اين میان محمّد آدم، شاعر نوگرا، خوش قريحه و در قید حیاتِ مصری که جان
ايراناي يااد    -هاای عرفااني   اد انديشاه هايش اد سروده با عرفان و تصوّف گره خورده است؛ در بخشي

ي نشاان  تحلیلي در پا  -نها تأثیر پذيرفته است  اد اين رو جستار حاضر با روش توصیفي اد آکه  کندمي
ه سه بخش دادن چگونگي تأثیرپذيری شعر محمّد آدم اد عرفانِ ايراني است  اين پژوهش به طور کلي ب
 دومر بخش داصلي تقسیم شده است  در قسمت اول عرفای ايراني که محمّد آدم اد آنان تأثیر پذيرفته، 

ورد مضامین مشترک عرفاني و در قسمت پاياني نمادهای عرفاني مشترک با ايان عرفاا در شاعر وی ما    
های پژوهش حاکي اد آن دارد محمّد آدم اد سرچشامه جوشاان عرفاای    بررسي قرار گرفته است  يافته

د ان ها: مولاوی، ساهروردی، حا و  و غزوالاي اسات  هام چنای       ايراني بهره جسته است که اد جملۀ آن
( ۲جود و عدم ( و۱های تأثیرپذيری محمّد آدم اد عرفانِ ايراني، مضامین عرفاني مشترک اد قبیل : جلوه
يراناي  ( سفر و نیز نمادهای مشترک عرفاني با عرفای ا۶( وحدت ۵( روح ۴( ستايش پروردگار ۳عشق 
 شب است   -۴ماهي  -۳شمع  -۲ور ن -۱شامل : 

  ي معاصار عرباي، عرفاای ايراناي، مضاامین و نمادهاای مشاترک عرفاان        محمّد آدم، شعر  :هاواژهکلید

 

                                                 
 ۱۴00/ 15/6تاريخ پذيرش مقاله:                   ۳0/0۵/۱۳99 تاريخ دريافت مقاله:

 yahoo.com217mn.ahmadi@ نويسنده مسئول: *
 دانشجوی دکتری دبان و ادبیات عربي دانشگاه رادی **
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 . مقدمه1
ای رجساته ی مختلف نقش بهاعرفان، عنوانِ مشترکي است که در ادبیاّت تطبیقي میان ملوت
اش و باا نگارش فراقاومي و    دارد  عرفانِ ايراناي باا ساابقه درخشاان و قادمت ديريناه      

ه خاود  رباوده و همگاان را شایفت    هاديگر ملوت فراانساني گوی سبقت را در اين عرصه اد
توان به آن اشاره کارد؛ گزارشاي مبناي بار تاأثیر      هايي که ميساخته است  يکي اد نمونه

    است هاويژه عرفان ايراني بر افکار ساير ملوت
 گرايشاات  باا  ايراني فرهنگ تأثیر مورد نويسندگان در و متکلومان، فیلسوفان ديرباد اد

 شاده  مطارح  نظراتي و هاگفته اند  اخیراًرانده سخن اس مي تصوّف اشراق در مکتب
 تنساب  عرفاان  در هاا ايرانی ماذاهب  به را صوفیانه نظريات و افکار پیشرفت است که

   (9۴: ص ۲00۸)الکح وی، دهند مي

به معناای   معرفۀاش ريشهعرفان و هم»در لسان العرب در تعريف عرفان آمده است: 
 و داناد مي را چیز همه د کهشوو نیز عارف به دانشمندی اط ق ميعلم و آگاهي است 

:  9،   ۱۴۱۴منظاور،  )ابن« کندد و فراموشش نميشناسد، او را ميهرکسي را که يک بار ببین

ات در تأثیر تصوّف بر شعر بیان شده است که شعر، عاملي جهات اباراد درونیا     (۲۳۶ص
در حقیقات شاعر در نازد صاوفیه     »دهد  روحي است که او  عواطف شاعر را نشان مي

ست درفت و اين امر طريقۀ آنها را در نقوادی نیز به برای بیان جذبات روحاني به کار مي
تاوان آن را  هاای عرفاان ايراناي کاه ماي     د ويژگاي ا  (۱۴ص   :۱۳۸۵)درين کوب، « دهدمي

ل ي مراحا آن است که در عرفان ايراني، غايت هدفِ سالک، آن است که باا طا  برشمرد؛ 
سلوک به معرفت دست يايد و در جهت پاکي نفس خويش بکوشد  اين بدان معناسات  

شات  که در عرفانِ ايراني، جدای اد هر گوناه مسالک، قاوم و دباان تنهاا باه تعاالي سر       
اد » حتواي آياد و  ای دارد که اين خود او  عرفان به شمار ماي ويژه جّهتووجودی آدمي 

مَ »که به تعبیر قرآن  (يامانت اله)ديدگاه حکما و عرفا 
َ
ا عَرَضْنَا الْْ مَاوَاتِ وَ  انَةَ عَلَىإِنََّ رْضِ السََّ

َ
الْْ

نْسَان   ه   وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ ومًا جَ كَ إِنََّ ولً انَ ظَل  آسامان و  ( 7۲)احزاب/ « ه 
  (۶۶: ص ۱۳7۱)رادی، « ان )عشق و معرفت( استدمین اد پذيرش آن سرباد ددند، هم

کشاد و باه   شعر، يکي اد مواضعي است که عرفان ايراني را به خوبي به تصاوير ماي  
 است    های اخ قي و تعلیميديبايي متجلوي کنندۀ آموده

شاويم کاه فلسافه نیسات؛ اماّا مساا ل       رو ماي در اشعار عرفاني ايراني با مطالبي روبه
چه عملي، به نحو خاصّي در آن مطارح شاده اسات  عرفاان در      فلسفي، چه نظری و
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: ص ۱۳7۲)پورجوادی، اند ای است که فلسفه و شعر در آن يکي شدهشعر فارسي نقطه
۳9)  

دهاد تاا در تاار و پاود     اش پیوند ميشاعر حقايق بیروني را با عواطف لطیف دروني
 شنوندگان نفوذ کند   

های گونااگون در خادمت اثار خاويش قارار      یوهشاعر معاصر، واژگان عاطفي را با ش
دهد و حقايق بیروني را با دهد؛ و احساسات خود را اساس توجّه در شعر قرار ميمي

دند و به دنبال برانگیختن عواطف به صورت گزارشاي  احساست دروني خود گره مي
 د، سبباشباد تصاوير ذهني است که اد عقل دور باشد؛ ديرا اگر با تکیه بر قوۀ تعقول 

  (۱۳۳: ص۱9۶۶)اسماعیل، شود م ل آوری اثر خويش برای خواننده مي
در اشعار عرفااني خاود باه عرفاای ايراناي       (۱9۳۵)آدم  محماّد  شاعر نوگرای مصری

اناي  چون: مولوی، سهروردی، ح و  و غزوالي کاه بساان اختراناي در ساعهر عرفاانِ اير     
ي آن تحلیلاي در پا   -روش توصایفي   حاضار باا   اند، اشاره نموده است  مقالهدرخشیده

ۀ پاژوهش  است بادتاب عرفانِ ايراني را در شعر محمدّ آدم مورد تحلیل قرار دهد  فرضی
موده نوی بیان بر اين مبنا است؛ با توجه به اينکه شاعر در ابتدای ديوان خود بیتي اد مول
 هاای آنهاا تاأثیر   و نیز به عرفای ايراني ديگر اشاره نموده است، محتمل است اد انديشاه 

 پذيرفته باشد   

 پیشینۀ پژوهش 1-1
ند نمونۀ آنهاا  چگرفته است که به ی بسیاری صورت هاپژوهي، پژوهشدر حودۀ عرفان

 شود:اشاره مي
تجلوااي تجااارب صااوفیانه در شااعر ادوناایس و سااهراب  »( ۱۳9۲)داودی و اختااری 

اشاعار عفیاف الادّين     بیني عرفاني درجهان» (۱۳9۴)، مسبوق و کريمي بروجني «سعهری
عهری و میخا یال  در شعر ساهراب سا  های صوفیانه يهدرونما» (۱۳9۴) ، حیدری«تلمساني
مولانا در شعر معاصار  « نامهني»بادتاب مضامین » (۱۳9۵)،  مقدمّ متقي و همکاران «نُعَیمه

ررساي  ب» (۱۳9۸) آور(  میردا ي جابری و همکارانعرب )با تکیه بر ديوان شش شاعر نام
، «وریبیقي مضامین نوستالژی عرفاني در شعر محمدّ علي شمس الدّين و عطار نیشااب تط

باران  مشترکات عرفاني در شعر محمدّ حسین شهريار و آثار ج» (۱۳9۸)غیبي و همکاران 
 «  خلیل جبران
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ا در تنه (۲00۶)ه ل « خطاب الجسد في شعر الحداثۀ»گفتني است درکتابي با عنوان 
ماا  ادر شعر محمّاد آدم شاده اسات؛    « جسد»اشارۀ کوتاهي به واژۀ بخشي اد اين کتاب 

دم آتاکنون پژوهشي مستقل دربارۀ شاعر محمّاد آدم و عرفاانِ ايراناي در شاعر محمّاد       
دم آصورت نگرفته است  اين پژوهش در پي آن است عرفانِ ايراني را در شاعر محمّاد   

 هويدا نمايد 

 پژوهش اهمّیّت و ضرورت 1-2
پژوهان ادبیات عرب، شاناخت کاافي   تواند به دانشش اد آن روست که مياهمّیّت پژوه
چناین  عرفاني در میان شاعران مصری باويژۀ محمّاد آدم ارا اه کناد  هام      در دمینۀ شعر

عاصار  د اد لحاظ نظری و در جهت افزايش معلومات خوانندگان درباره ادبیاات م توانمي
 ودمند باشد مصر و جايگاه شعر محمدّ آدم در ادبیات عرب س

 پرسشهاي پژوهش 1-۳
 ری محمّد آدم اد عرفانِ ايراني چگونه است؟های تأثیرپذيلوهج -۱
 مدّ آدم کدام است؟در شعر محمضامین عرفانِ ايراني  ترينعمده-۲

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 نامه محمّد آدممختصري از زندگی 2-1

نشاکده  ديده باه جهاان گشاود  وی اد دا   مصر « منوفیه»در شهر  (۱9۳۵)محمدّ آدم شاعر معاصر
تماام  فارغ التحصیل شد، سعس تحصی ت خود را در رشتۀ فلسفه باه ا  (۱97۵)تجارت در سال 

اد « ختینبررسي فلسفه ديباشناسي میخا یال باا  »رساند و موفق به کسب مدرک دکترا با موضوع 
آياد  او  باه شامار ماي   گرديد  آدم اد پیشتادان نويسندگان قصایدۀ نراری   « عین شمس»دانشگاه 

، فرانساوی، آلمااني،   ی انگلیساي هاا هايش باه دبان ی جهاني دست يابد  قصیدههاتوانست به افق
اش در پان  جلاد در کشاورهای مختلاف باه چاا        اند  ديوان کامل شعریعبری ترجمه شده

 (www :// muhammedadam.blogspot.com ) رسید

نايي وی با مولوی انجام شد، ايشاان  طبق مکاتباتي که با شاعر در خصوصِ نحوۀ آش
د: انآمودی با آثار مولوی و شمس تبريزی آشنا شدهاينگونه پاسخ دادند که اد دمان دانش

همانگونه . من خلال كتاب في مكتبة المدرسة قرأت  عن علاقاته بشمس التبريزي وتأثرت  بهذه العلاقة كثيرا
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نعم   ی، ح و  و غزوالي تأثیر پذيرفته است:های سهرورداند، اد انديشهکه خود بیان نموده
 .تأثرت  به ، أرى أنه  شخصيات عظيمة

 اد نمونۀ آثار شعری محمدّ آدم عبارتند اد:
لمصمرية امم الهيةمة 199۲م أنا بهاء الجسد واكتمالت المدارر  م ۲م دار الغد/ 1988م متاهة الجسد م 1

وعزلتمه  م هكذا عمن حقيقمة الكمارن۴يةة قصور الثقافة/م ه 199۲م كتاب الوقت والعبار  م ۳العامة للكتاب/
م دار  ۲00۳مم نشميد مدـ م ۶مم دار الكلممة/۲00۲م أناشيد الْث  والبراء  م 5م طبعة خاصة/ 1995أيضاً م 
 م هكذا عن حقيقة9م مكتبة الْسر / ۲005م حجر وماس م8م هيةة الكتاب/۲00۳م حجر وماس م 7ميريت/

ة الجسد م م متاه11م دار المحروسة/۲007م كل هذا الليل م 10م هيةة الكتاب/ ۲00۶الكارن وعزلته أيضاً م 
رية مم الْعممال الشمع1۳م دمشق م طبعمة ثانيمة/ ۲007م نشيد مدـ 1۲م مركز الحضار  م طبعة ثانية/ ۲00۳

 ۲010م  م غابة الحليب والفح 1۴م المؤسسة العربية للدراسات والنشر م بيروت/ ۲007الكاملة م جزءان م 
 م الْغنيات العالية للعشب م تحت الطبع.15م دار جزير  الورد/

 آثار شعری که اد شاعر ترجمه شده است:       
  ۲.هیئۀ الکتاب -ترجمۀ د: محمد عناني  -2004 – ه زبان انگلیسیب - مختارات شعريۀ .۱ 

 ترجمۀ - یه زبان انگلیسب -هکذا عن حقیقۀ الکا ن وعزلته أيضاً(  -نشید آدم  -)حجر وماس 
 //:www) بزودي ـ ه زبان اسپانیايیب مختارات من أعماله ا  ۳ د: حمدى الجابرى

muhammedadam.blogspot.com)  

 دمآهاي عرفانِ ايرانی در شعر محمّد جلوه 2-2
ر در اين بخش اد پژوهش ابتدا، عرفای ايراني، سعس اصاط حات عرفااني مشاترک و د   

ورد ما فای مصر با عرفای ايراناي در شاعر محمّاد آدم    پايان نمادهای عرفاني مشترک عر
 بررسي قرار گرفته است 

 شعر محمّد آدم عرفانِ ايرانی درناموران و بزرگانِ  بازتاب 2-2-1
 مولوي 2-2-1-1

یات  پس اد ذکر فهرسات، ياک ب  « متاهۀ الجسد»محمدّ آدم در ابتدای ديوان شعری خود 
نماياد کاه در حقیقات نقطاۀ وصال      يعربي اد مولوی عارف مشاهور ايراناي باادگو ما    

وهام،   پنادار، گماان،  »آدم با مولوی است  در تعريف واژۀ خیال آمده است: های انديشه
آيد، صورت وهمي و صورتي که به خاواب  صورتي که در خواب يا بیداری به ذهن مي

   ( ۸9۸ص:۱۳۵9)عمید، « ببینند
  ل ظاِ  و خَیاال   هاذا  کاُلَّ  اِنَّ:تَقلُْ لا»
 

 «حقیقۀٍ بدِوُن شيءٌ العْالمَِ يف فلیسَ 
 (مولوی ينالد)ج ل                       
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 واقعیات باي  ، چیزیهستي عالم هاست؛ ديرا درسايه و خیال هاهمه اين نگو»ترجمه: 
  (۶: ص۱،  ۱9۸۸)آدم، « نیست

 أَوْ / یاال  خَ أَوْ وَهْامٌ  الْکَاونِ  في ما کُلُّ»جامي است:  پندار اين مقابل نقطه مزبور بیت
 و تاوهّم  است، هستي عالم در چه هر) (۵۵0: ص ۱۳7۸)جامي،  «ظِ ل اَوْ مرَايا في عُکُوسٌ
 (نیست بیش هاييسايه يا و هاآينه در تصاويری يا خیالي

 ت؛نیسا  واقعاي  دنیاای  در کاه  باشد حقايقي خیال عالم در بسا اد ديدگاه مولوی چه
 کاه  ردکا   ک م مولوی اين است که نبايد ادعا جانِ   دانست عبث را خیال تواننمي پس

 در نیاز  خیاال  حتي چرا که است؛ گمراهي اد آن پیروی و خیالات جملگي يک مطلبي،
ب شاعر  بیت عربي که محمدّ آدم اد مولوی نقل نموده، تعريا   است حقیقتي دارای عالم،

 مولوی در بیت دير است 
 لپس مگو جمله خیاال اسات و ضا    »

 

 «در عالم خیال بي حقیقت نیست 
 

 (۳۱۵: ص  ۲، د ۱۳79)مولوی، 
ديارا   شاود؛  درسات  شعر ودن تا است آورده"ضَ ل"جهت اين چنین مولوی ادهم
 اد شد  امامي مخدوش شعر د، ودننموبیان مي ظِ ل و اگر خَیال است با ودنهم ضَ ل
 ناساب ت خیاال  باا  و اسات  درسات  ساايه  معني به (ظِلو جمع)"ظِ ل"همان معني منظر
 است    وشو سايه گونخَیال، سايه چون دارد؛ معنايي

 داند   مولانا حقیقت را ابزاری برای رسیدن به خیال مي
گويد در مقارنه با جهان غیب، کاه عاالم وراء حاس اسات،     مولانا بر سبیل تمریل مي

کند  در ورای عالم حس هم با آنکه عاالم  دنیای حس اد شرم حقارت روی پنهان مي
تر و دور پهناتر اد عالم حس است خود اد حیث وساعت باه عاالم    بسیار موسعخیال 

   (۵۶۳: ص ۱۳۶۸)درين کوب، رسد مرال نمي

 بريم  آدم نیز مانند مولوی معتقد است اد راه خیال است که به حقیقت هستي پي مي
نَ قومٍ مضاوا  بیادِنا کیف تَکوُنُ الفراشاتُ لغاتٍ مدوَّنۀً و غیرَ مدوَّنۀٍ/ علي جُدرانِ أجس
يُنعاَدمُ   ومساافاتُ  و أقوامٌ لاتنَْتوَی المجيءُ/ و ما بینَ کلِّ مجايء ٍ و مَجايءٍ تَضایعُ ال   
 !بَّاتُ يقیناِه؟ حوهمِ/ و الزمنُ/ و يُصْبحُِ الوهمُ هو الحقیقۀُ/ و تُصْبحُِ الحقیقۀُ هي عینُ ال

 (79: ص  ۱،   ۱9۸۸)آدم، 
 هاای دياواره  بار  شاوند/ و ماي  نانوشاته  و تهنوشا  ىهاا دبان چگوناه  هاپروانه» ترجمه:

 کاه  آنچاه  ندارناد و  آمادن  قصد که هاييگروه و رفتند گروهي که میان بدنهايمان در
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شاود  مي نابود دمان و روندمي بین اد هافاصله  است( ديگر)آمدني  و هر آمدني میان
 «يقینش  هایدانه و است خیال همان حقیقت و گرددمي حقیقت خیال و وهم و

در  اد ديدگاه مولوی و محمدّ آدم خیال و حقیقات لادم و ملازوم يکديگرناد  نکتاۀ    
؛ خور توجّه اين است که هدف آدم اد بیان شعر مولوی صرفاً ياادآوری شاعرش نیسات   

 مند شده است بلکه اد انديشۀ او بهره

 سهروردي 2-2-1-2
ي  أنا مشغول»محمدّ آدم در قصیدۀ   شاهور  باه کتااب م  «  بالعبار عنک بالمرأ  أنت مشغول عنَّ

داند و نیز معتقد است بايد د که آن را بسیار اردشمند مينماي( اشاره مي۱ح و  )طواسین
د  وی يکي اد کنعارف هم ياد مي ۲دامه اد نفریِاهای سهروردی باشد و در پیرو انديشه

ردی روی کاردن اد مسالک و روش ساهرو   های رسیدن به عرفان را پیاروی و دنبالاه  راه
 نمايد کند و ديگران را هم به آن تشويق ميداند و در اين دمینه خود ت ش ميمي

و أقْتَفاي   ثاارَ الحا و ِ/  تبَّعُ آسَأقَوُدُ الريحَ إلي مجاهلِ الغبارِ/ سَأَتشََکَّلُ کالطواسینِ/ و أَتَ
 الٍ/ و أفَرُّک بحصیرٍ ک مَ السهروردی/ و أجَْلِسُ أمامَ النفری فَأَتْلو سورۀَ الکُرسيِّ علي

لحرفِ/ و ا الک مَ إلي ختَْزِلُيَالحصي بیدیّ/ و أغَْتسَلَُ مِنَ الرَّملِ بالرَّملِ/ مرَّاتٍ/ النفریُّ 
  (۱۴7: ص ۲،   ۲00۲)آدم  يَخْتَصِرُ الحرفَ إلي الإشاراتِ إلي التلويحاتِ

تاابي  کدودی باد را به سوی سردمینهای ناشناخته غبار سوق خواهم داد / به » ترجمه:
کانم/ و ساخنان   نويسام/ وآثاار حا و  را دنباال ماي     همچون طواسین )حا و ( ماي  

نشینم پس آيۀ الکرسي را بر روی نمايم/ و در برابر نفری ميسهروردی را پیگیری مي
دنم/ و )دستم( را باا شان اد   کنم/ و با دستم شنزار را کنار ميبوريای کهنه ت وت مي

هاا و  کند/ و حرف را به اشااره نش را به حرف خ صه ميشويم/ نفری سخناشن مي
  «نمايدتلويحات خ صه مي

و اداند که شايسته اسات اد مسایر فکاری    محمدّ آدم، سهروردی را عارفِ بزرگي مي
را  های سهرودی تأثیر پذيرفته است؛ بلکه همگانپیروی نمايد  او نه تنها خود اد انديشه

 نمايد مشي سهروردی تشويق و ترغیب مياد خطنیز به خواندن و پیروی کردن 

 حلاّج 2-2-۳
 مودهن ح و  که اد پیشوايان عرفای ايراني است؛ به ادب عرفان انديشۀ نويني عرضه

 . است
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گفات و  ح و ، فارسي الأصلي بود که تا سن شش سالگي به دبان فارسي سخن ماي 
ی وی راه نوپاايي را بارا  ناويس باود    نوشت در حقیقت عربيبیشتر به دبان عربي مي

م وصول به حق گشود که انگیزۀ مناسبي را برای تروي  فرهنگ دفاع اد جاوهر اسا   
  (۵۸تا:  ص)محمّد عباس، بيفراهم کرد 

 :شود کهاد بررسي شخصیت عرفاني ح و ، چنین دريافت مي
باات  ی اثتأثیر مسیح بر دندگي ح و  و عقايد وی، انکار ناپذير است و ماسینیون بارا 

نماياد؛  به داساتان روده و ساکوت حضارت ماريم )س( اساتناد ماي       اين تأثیرپذيری
 و  همانطور که در قرآن کريم به آن اشاره شده است و اين سبب ماندگاری چهرۀ ح

   (۱09: ص ۱997)عشری دايد، شود مي

 ۳ای شخصیت ح و ، سهروردی، نفاری و ماارکس  به انداده« مومۀيد»آدم در سرودۀ 
قارار   ش قابل احترام است که با وجود شرايط نامساعد جنگي، خود را مورد شماتتبراي
 ی نام برده نیست هاشۀ پیروی اد افکار ح و  و شخصیتدهد که چرا در انديمي

فیاری   نْ النَّافاذۀِ/ لَّاعَ ماِ  علي أَیِّ شيءٍ تَتشَابُک الأفکارُ في رَأسِْهِ/ و هاو يَقاْدُرُ أن يَتَط  
ا/ تَتطَلَّاعُ  لأَدقوۀِ/ بینما رُ إلي اتَتسََکعُ في الشَّوارعِ عريانۀً و جا عۀْ/ و تَنْحَدِ النَّجوُمَ/ و هي

و مااارکس/ و  إلیااه بِارتیااابٍ/ و خشاایۀٍ/ و لاام يشَاْاغَلْ رأساُاه بااالح و ِ/ و النَّفااریِّ/  
 کماا هاو   /العالمُ والسهروردیّ/ و حروبِ العالمِ الرالثِ و الأُصولیاّتِ/ و جدلِ التاريخِ/ 

  (۲۶۸: ص۲،  ۲00۲)آدم،   علیه؟!!

گارد و اد  بن پنجاره  اد تواناد مي او و /چیست؟ برای ذهني آشفتگي همه اين» ترجمه:
 رساه پ گرسانه  و برهناه  هاخیابان سمت به /را ببیند ستارگان /شود مطلع بیرون اوضاع
د آن باا شاکّ و تارس ا    کاه  حالي در سرادير شود، باريک هایکوچه سوی به و بزند
 / نیسات  ساهروردی  و مارکس و نفری و ح و  به فکرش مشغول و /يابد هي ميآگا
ن جريا ای است کهبه گونه جهان و تاريخ دعوای و مقدمات و سوم جهانِ یهاجنگ و

  «دارد
کناد؛ باه   محمدّ آدم، اد ح و  به عنوان يک شخصیت عرفااني اردشامند يااد ماي      

اردش مادّی کوچه و بادار مشاغول  مور بيکند که چرا به اطوری که خود را شماتت مي
هاای حا و  را مطالعاه نماياد تاا پارده اد راد       کند تا انديشهاست؟! چرا ت ش نميشده

 هستي بگشايد   
 

 غزّالی 2-2-4
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مي بالعبمار »محمدّ آدم در قصیدۀ  ش اد ياک تشاوي  « أنا مشغول عنک بالمرأ  أنمت مشمغول عنَّ
آورد و آن را نقطه اشتراک میان خود ه میان ميدروني مشترک بین خود و غزوالي سخن ب

ی آفارينش آن  هااسات هار دو در شاناخت روح و شافتگی     داند  وی معتقدو غزالي مي
اند؛ اد اين رو همواره در پي کشف حقیقت هستند و در ايان وادی  حیران و عاجز مانده

 خرند   سختي جستجوی آن را به جان مي
ي هاِي   إذنْ؟/ هل هاِ الرَّوحُ فتِّشُ عن إجابۀِ السَّؤالِ/ ما هو شکلُأُنْظُرْ: لم يَزلْ الغزَّالي يُ

عیفُ/ فریُ/ ياا ضا  نيَضْحکَُ ال شِکلْ ُالجسََدِ؟/ أم أَنْ الجسََدَ يَأخُْذُ شَکلَْ تُفاحۀِ الرَّوحِ؟/
یافَ  باۀِ الهاواءِ/ ک  دَ بوِاوارِ جسمَک/ وارِ قلبَک  / وارِ همَّک/ لم يَزَلْ النَّفریُّ قاعاداً عِناْ  
اتِه و جْلِسُ إلي دولدٍ/ و يَبحال الغزَّالي؟/ يَربُطُ التاريخَ إلي ظهَْرهِ و يَحْملُِه من بلدٍ إلي 
شُ فاي  فاتِّ لام ياَزلْ يُ   إذنْ؟؟/ أَوراقِه آناءَ اللَّیلِ و أَطرافَ النَّهارِ/ هل يُعرَْرُ علي المساألۀِ 

  (۱۴9: ص ۲،  ۲00۲ )آدم، ۴الکتابۀِ القديمۀِ/ و يَکتبُُ عن تهافتِ الفلسفۀِ
وناه  نگاه کن: غزوالي پیوسته در پي پاسخ به اين سؤال است، شکل روح چگ» ترجمه:

 خاود  باه  را است؟ بنابراين آيا آن همان شکل جسم اسات؟/ ياا رناگ و باوی روح    
خندد/ ای انسانِ )تمام بشر( ناتوان، جسمت را بعوشاان/ قلبات را   گیرد؟/ نفری ميمي

ي ن/ نفری پیوسته بار دروادۀ هاوا نشساته اسات/ حاال غزوالا      بعوشان/ غمت را بعوشا
کناد/ و در  بندد و اد شهری به شهری حمل ماي چگونه است؟/ تاريخ را به پشتش مي

نشیند/ بناابراين آياا باه مساأله دسات      يش در طي شب و رود ميهاکنار جوهر و برگ
تهافات  اب اد کتا  کناد/ و حاال آنکاه   يابد؟/ پیوسته در نوشتار قديم جستجو ماي مي

  «نويسدگويي فلسفه( مي)تناقض الفلسفۀ
« وحر»ی فاراوانش دربااره   هاا و پیگیري هاپس ادکوششا « قبّۀ الروح»شاعر در سرودۀ 
کند؛ به اين صورت که جسم و روح  با يکديگر رابطه تنگانگي دارناد   حکمي صادر مي

 داند در حقیقت وجود يکي را منوط بر وجود ديگری مي
/ و العادۀِ/ و لمِ الفَضْفاضۀِا ِک الحاشاتي اللَّیلیۀِ/ أَتَأَهَّبُ لمِ قاۀِ النَّومِ علي أَرو أَطْلقَُ فر

  (۲۲۴)همان: ص  دْني الجسََأکَتبُُ علي سنديانۀِ الجسََدِ/ الجسََدُ قبَُّۀُ الرَّوحِ/ الرَّوحُ مع
ديادار شاب    ی فراوان رويا بارای هاکنم/ بر تختهای شبم را، رها ميو پروانه ترجمه:
نويسام/ جسام گنباد روح    شوم/ و طبق معمول/ و بر درخت سرو جسم ميآماده مي

  است/ روح معنای جسم است
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باا   داند کاه هماواره مشاغول مطالعاه اسات      محمدّ آدم، غزوالي را فردی دانشمند مي
د اغزوالاي   بررسي اشعار آدم درباره غزوالي، دريافت شد که آدم ع وه بر ياد نماودن ناام  

هاای فکاری درون   تأثیر پذيرفته است  شاعر بر اين باور است کاه در دغدغاه  او  انديشۀ
ی هاخود با غزوالي مشترک است و هر دو در پي شناخت حقايق فلسفي و کشف شافتگی 

 روح هستند  

 محمّد آدم با عرفاي ايرانی   رک عرفانی شعرمضامین مشت 2-۳-1
ای مختصّ خود اوست  اين احاوال، بار   عارف در مسیر عرفاني خويش، احوالي دارد که
لساه  سدر سیر و سلوک عرفااني اد ياک   »افرادی که در اين ورطه نیستند؛ بیگانه است  

در خ ل مجاهادت  « سالک راه»رود که منحصراً به يک احوال و واردات قلبي سخن مي
، )مطهاری « خبرناد دهد و مردم ديگر اد اين احوال و واردات بيها دست ميو طي طريق

   (79: ص ۱۳۸۱

 وجود و عدم 2-۳-1-1
 در تعريف وجود، بیان شده است که وجود واقعي محض در هستي حقیقت ذات پاک

 رفتهباری تعالي است و هر موجود ديگری، حقیقت و هستي خود را اد خالق هستي گ
 است 

 وجود، اد میان رفتن اوصاف خرد بوسطه پنهان شدن اوصاف بشريت است  ديارا کاه  
ايي طان حق و حقیقت ظهور کند بشريتّ باقي نماند  وجود را تشبیه به دريا چون سل

کناد و  اند که هر موجي اد آن به صورت موجود و نفس انساني ظهور ماي موّا  کرده
  (79۵: ص ۱۳70)سجادی، بالجمله وجود، وجدان ذات حق است 

وفايي وجود را حقیقت روح، نعمت دمین و سبب شک« وجود»د آدم در سرودۀ محمّ
بخشد  سراينده بر اين باور اسات کاه اگار باه     داند که به جهان معنا ميجهانِ هستي مي

وحدت وجود دست پیدا کند و شناخت کاملي اد آن داشته باشاد حقیقات روح را هام    
 کند  بنابراين میان وجود و روح ارتباط تنگانگي برقرار است کشف مي

لیۀَ الوجاودِ/  ۀِ/ يا کحِ/ أنتَ شجرۀُ العالمِ/ المزدهرأنتَ نعمۀُ الأرض/ و أنتَ حقیقۀُ الرُّو
  (۱۴۵: ص  ۳،   ۲00۸)آدم،  و القدرۀِ
جهاان   شکوفای تو نعمت دمین هستي/ و تو حقیقت روح هستي/ تو درخت ترجمه:

  هستي/ ای وحدت وجود و قدرت
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انديشاد، چیازی جاز نیساتي     وقتي به رويای خود مي« سماء العدم»شاعر در چکامۀ 
ه نماياد  وی آن هنگاام کا   يابد و به دلیل ناتواني خود، در برابر پروردگار کرُنش مينمي
اند، خود را در جهان نیستي تصوّر کند که های   و مشک ت دندگي سربرافراشته هاسختی

چي اد اردشي در برابر عظمت و بزرگي پروردگارش ندارد و جهان را هرگاه که به سرپی
 داند:تي و  چیزی جز عدم محض نميدستورهای الهي ختم شود نیس

ماراً  ي و أُرتَّابُ أ مامَ جسمأسَأَدُلُّک علي أسَْماءِ الجسََدِ/ و غواياتِهِ الأخیرۀِ/ و سَأجَْلِسُ 
و  /ديۀِ الضَّاخمِ غِ الأَبَما/ و أَدخْلَُ في وهوهۀِ الزمنِ/ و غابۀُ التخی تِ/ و أحَْدَقُ في فرا

 :۲،   ۲00۲آدم، ) يْ/ بيرجََّلُ في سماء ِالعدمِ/ و لا شأنَ لأسَُبِّحُ تسابیحي الخاصۀَ/ و أَتَ
  (۲۳۱ص 

 اش راهنمايي خواهم کرد/ و در برابری تادههای جسم و گمراهیهاترجمه: تو را بر نام
دهم و در نالۀ دمانه و جنگل روياها وارد کالبدم خواهم نشست و کاری را ترتیب مي

 خوانم/ درمي را نظرم مورد شوم/ و ذکرهایيابديت خیره م بزرگ شوم و در خلأمي
 « دنم و برايم هی  جايگاهي نیست قدم مي نیستي آسمانِ
شمارد و معتقد است باياد در برابار   خود را در برابر خداوند متعال ناچیز ميمولوی 

داند و هر آنچاه غیار اد   پروردگار تواضع داشته باشیم  وی آفريدگار را هستي مطلق مي
نمايد  همچنین وجود تمام هستي را منوط در نیستي و عدم محض معرفي مي خدا باشد

 پندارد به آفرينش  جهان توسط پروردگار جهانیان مي
 ما که باشیم ای تو ما را جان جاان »

 هااای مااايیم و هسااتيهااامااا عاادم
 مااا همااه شاایران ولااي شاایر علاام 
 باااد مااا و بااود مااا اد داد تساات    

 

 انتااا کااه مااا باشاایم بااا تااو در میاا 
 تااو وجااود مطلقااي فاااني نمااا    

 شاان اد بااد باشاد دم باه دم    حمله
 «هستي ماا جملاه اد ايجااد تسات    

 

 (۲9: ص ۱، د۱۳79)مولوی، 
تقااد  يکي اد مفاهیم عرفاني مشترک محمدّ آدم و مولوی است  باه اع « عدم و وجود»

 گاردد  در ايان  شود؛ به سمت نیساتي رهساعار ماي   آنان، انسان هنگامي که دچار نقصان 
جاود  وآورد  همچناین هار دو شااعر    ميحالت در برابر خداوند متعال سر تعظیم فرود 
دانند و نیز جهان بدون اداره خاالق هساتي   هستي را نشأت گرفته اد خداوند جهانیان مي

 توان داشته باشد عدم و نیستي محض است که هی  اعتبار و سنديّتي نمي

 عشق 2-۳-1-2
 ۀخواست هر راهي برای رسیدن به محبوب است که در آن سعشق، در فرهنگِ عرفاني، اسا
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شوق مفرط و میل شديد به چیزی  »گیرد  محبوب قبل اد هر چیزی مورد توجّه قرار مي
ن عشق آتشي است که در قلب واقع شود و محبوب را بسودد  عشق دريايي ب  و جناو 

« يقات اسات  الهي و قیام قلب است با معشاوق با  واساطه  عشاق مهمتارين رکان طر      
  (۵9۴: ص ۱۳70)سجادی، 
 باه «  حا و »عشاق را تعبیاری اد ارادت   « عن محناۀ العاشاق  »د آدم در سرودۀ محمّ

، پندارد و او را به گلي که پرپار شاده    را نمادی اد فرد عاشق ميداند و ح ومي« جنید»
 داند     را الگوی خود در عشق به محبوب مي  در حقیقت وی ح ودکنتشبیه مي
 قاربَ وردۀِ  لْ نا مااً جسََدُ يَغْتسَلُِ بِبهاراتِ الضوءِ/ الوقاتُ الاذی لا شاَبیه لاهْ/ لام أد     ال

 مفااتیحَ  ي النفاریُّ لا الجنیدِ/ و لم يَقلُْ لي الح و ُ شیئاً عن محنۀِ العاشقِ/ هال يشَاْرَحُ   
هُ وردۀِ/ تشُاَبَّ لا اولُ عان  الک مِ؟/ و کیفَ يَقیِسُ ک مَ العاشقِ/ بِعِطْرِ الوردۀِ؟/ و کیفَ يَقُ
: ص ۲،   ۲00۲)آدم،  !لغۀُ العاشقِ؟!/ هلَْ   /کتبتِ اسمي علي شجرۀِ الريحِ أيَُّتها المرأۀُ؟

۱۸9) 
 /نیسات  بارايش  ماننادی  کاه  دمااني  /شاود مي درخشان شسته انوار با جسم ترجمه:
 وردما  در حرفاي  هی  ح و  و /امخوابیده بغدادی شاخۀ گل جنید نزديک در پیوسته
 چگوناه  /گشاايد؟ ماي  بارايم  را ساخنان  کلیادهای  نفری آيا /نگفت من با عاشق رن 

 گويد؟ چگوناه کا م  مي گل اد چگونه /کند؟مي مقايسه گل شمیم با را عاشق سخنان
 تي؟!  باد نوش درخت روی بر مرا اسم آيا بانو! ای /شود؟عاشق به آن تشبیه مي

عشق، نیاروی   یاد نگاه وداند  مي مولانا جوهر و اساس جهان مادّی را بر پايه عشق
بارک و تأثیرگذار در عالم هستي است؛ آنچنان که پروردگار کل هستي را بخاطر وجود م

باشاد کاه باا      عشق در دنیای مولوی فراتر اد عشقي ماي پاک پیامبر )ص( بنا نهاده است
ه گرايي و مجادی است؛ بلکه عشق در نزد او عشقي حقیقي است کا رنگ و لعاب مادی

 در اعماق وجودش ريشه دوانده است 
 عشق جوشد بحار را مانناد دياگ      »

 عشق بشکافد فلک را صد شاکاف 
 با محماّد باود عشاق پااک جفات          

 منتهي در عشق چون او باود فارد    
 گاار نبااودی بهاار عشااق پاااک را    

                               

 عشق سايد کوه را مانند ريگ 
 عشق لرداند دمین را اد گزاف

 شق، او را خدا لولاک گفتبهر ع
 پس مر او را د انبیا تخصیص کرد
 «کي وجودی دادمي اف ک را

 

 (۸۶۲: ص  ۵، د ۱۳79)مولوی،  
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لق ای عشاق را پلاي بارای رسایدن باه خاا      هر دو با بیان نمونهد آدم و مولوی، محمّ
شاود انساان اد عاالم ماادیّ باه جهاان حقیقاي راه ياباد و         دانند که سبب ميهستي مي

 دانند چنین دلیل به وجود آمدن دنیا و هستي را عشق و محبّت ميهم

 ستايش پروردگار 2-۳-1-۳
ن يکي اد اصط حات تصوّف، آدابِ ذکر به پروردگار اسات کاه صاوفیان هماواره باه آ     

 پايبند هستند  
صوفیان را در اذکار و اوراد مراحل سالوک، آداب و مراسام خاصاي اسات کاه باياد       

ايد بب پیر و مرشد به آن بعردادند  ذاکر چون ذکر خواهد گفت رعايت شرايط و صوا
ر وقات  د( ۳( روی به قبله نشیند و ذکر آغاد کند  ۲( نماد شکر و وضو گذارد  ۱که: 

د اذکار، ا( و ۵( در اول چندی ذکر را به آواد بلند گويد  ۴ذکر گفتن چشم برهم نهد  
  (۱۶: ص ۱۳70)سجادی، لاإله إلا الله اختیار کند 

کار اسات    ين رُکنِ اساسي که بايد عارف داشته باشد، آداب ذنراد ديدگاه غزوالي مهم
د است بدان که لباب و مقصود عبادات ياد کردن حق تعالي است که عماد مسلماني نما»

بااب  و مقصود وی ذکر تعالي است،  قرآن خواندن فاضلترين عبادات است  پس سرِ و ل
  (۲۲۳: ص ۱۳۸۲، )غزوالي« همۀ عبادات ذکر است

 اد دبايا  تعاالي،  باه  رسایدن  معتقد است برای« ل غالب إل الله»محمدّ آدم در قصیدۀ 
و  یابي باه خوشابختي را اعتقااد باه يگاانگي خداوناد      کشید و رمز دست دنیاگرايي دست

   داند پیروی اد پیامبر اکرم)ص( مي
غنیااتِ مان   / و المو فیها القیانِ آه/ مِنْ کلِّ تلک الأرضِ/ التي تجری من تحتهِا الأنهارِ/

سامعتْ/ و   لا أذنَ الجواری اللواتي يَت مَعْنَ/ کالماساتِ/ و اللآلئِ/ ما لا عاینَ رأتْ/ و 
تاي  لغرناطاۀَ/ ال  /لحريرياۀِ أخیراً/ کان يتَعَیَّنُ علیهم أن يَتوَقَّفوا تحتَ کلِّ تلک السَّاماءِ ا 

 ساها العالیاۀِ/  وقَ کنا ِسبیلِ/ و لِیشهَْدوا مِنْ فتسَیلُ علي شوارعهِا اللذۀُ/ و الشهوۀُ کالسل
  (9۱: ص ۴تا،   )آدم، بيأنْ لا إله إلا اللهُ/ و أنْ محمداً رسولُ اللهِ!!

 وکنیزهاای  /شاوند ماي  جااری  رودهاا  آن ديار  اد اد آن هماۀ دمیناي کاه    آه ترجمه:
 ندياده  چشمي هی  که آنچه /درخشندمي و مرواريدها هاالماس همچون که آوادخواني
 شاود کاه ديار هماه آن آسامان     و إخیراً / بر آنان مشخوص مي /نشنیده است وگوشي
بهشاتي   سلسابیل  چشامۀ  ی آن مانناد هاا خیابان بار  که لذوت و ع قه غرناطۀ ابريشمي
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دهناد کاه های      شهادت اشبلندمرتبه معبدهای اد بالای تا در نتیجه / شودمى جاری
 «  خداوند استخدايي جز الله نیست و محمّد پیامبر 

هام  فداند؛ به طوری که اگر آدماي،  مولوی ذکر را گشايشگر تمام مشک ت انسان مي
ته تواند با ذکر و ستايش باری تعالي خواسو عقل او در برابر يک مشکل ناتوان ماند، مي

    خويش را هموار سادد و با ذکر نمودن، فکر و عقل خود را نشاط و پويايي بخشد
 اقي فکار کان    اين قدر گفتایم با  »

 ذکااار آرد فکااار را در اهتااازاد   
 

 فکر اگر جامد بود رو ذکر کن 
 «ذکر را خورشید اين افسرده ساد

 

 (99۵: ص ۶، د ۱۳79)مولوی، 
عاالي  محمدّ آدم، مولوی و غزوالي معتقدند راه دستیابي باه خوشابختي، ذکار بااری ت    

وششي دانند که هم کاست  در حقیقت ذکر را سبب ترقوي و پیشرفت در دنیای مادّی مي
 شود که سعادت هر دو جهان را در بردارد برای آخرت و هم ت شي برای دنیا تلقوي مي

 روح 2-۳-1-4
روح، در کلماات  »نماياد   روح اگر اد عالم ماده خار  شود، در جهان عرفاان سایر ماي   

، ناد کعرفاني، بسیار به کار رفته اسات  بادان کاه روحِ هرکاه در مقاام ايماان مفارقات        
دگشات او  بادگشت او به آسمان اولّ باشد؛ و روحِ هرکه در مقام عبادت مفارقت کند؛ با

  (۴۴۳: ص ۱۳70)سجادی، « به آسمان دويم باشد

پردادد  وی باه دلیال سایر در    به روح ستايي مي« أبخرۀ الروح»د آدم در چکامۀ محمّ
نهد کاه  ر  ميام روح را اای مقتا جايي که به انداده  درويعالم ارواح به پیشباد مرگ م

ق آورد و مطیع روح خواهد شد  اگر اين اتوفاهايش را به اجرا در ميجسم او تمام فرمان
گیرد، همان هدفي که هماواره باه دنباال آن باوده     رخ دهد؛ مدينۀ فاضلۀ شاعر شکل مي

گار  شود که تجلوياست  در واقع، روح سبب روشني و ديبايي جهان و کا نات هستي مي
 ندگي حقیقي و ابدی است   د

ۀُ/ ساتنعکسُ  ا الزمارد شمسُکِ الناصعۀُ سَتهَبُّ علي أَعاصیری/ أشََعتَُکِ المزدهیاۀُ/ أيََّتهُا  
تکانْ يادکُِ    لا/ لام  /علي مرايایَ/ و وقتيْ سأقََفُ علي حافۀِ البحرِ لأسَتَْکْملَِ تاأمّ تيْ 
/  کصالواتٍ / إذْ تَتَصااعدُ الرحیمۀُ هِيَ التي لامستْ روحي/ فقطْ/ تلک أبخارۀُ الجسادِ  

/ تلاک  لني/ فقاطْ لِتَقوُدَ خطواتي/ لا/ لم يکنْ قلبکِ المليءُ بالزمرداتِ هو الاذی انْتشَا  
/ تهُاا الرحیماۀُ   مااً/ أيَّ عینکِ الوتي تَفِیْضُ بالدعۀِ/ علي قِمَمِ جبالکِ المشتعلۀِ باالحنینِ دا 

  (۲۱۱: ص ۲،   ۲00۲)آدم،   نها یۀِسَأقَوُدُ قوافلَ الريحِ/ إلي أن تَقَفَ في مراعیکِ ال
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تابناکات/ ای دمارد/    خورشید روشنت بر تنادبادهايم خواهاد ودياد/ اشاعۀ     ترجمه:
ايساتم تاا   شاود/ و بازودی بار لباه درياا ماي      ها و دماانم مانعکس ماي   بزودی برآينه

آن  / دکار  لماس  روحام  تو نبود کاه  شندهبخ هايم را کامل کنم/ نه! تنها دستانديشه
 / کناد  هبریر را يمهاقدم تا رودمي بالا عالم به نمادها مانند جسم است/ که بخارهای

 اد لبرياز  شام چ بلکاه  کرد؛ خودبي خود اد مرا که نبود دمرودت اد پر قلب اين تنها! نه
هاای مملاوّ اد مهربانیات قارار داشات / ای      کاوه  هاای قله همواره بر بود که آرامشت

 نهايتت بايستد  خواهم کرد تا بر مزارع بيهای باد را رهبری مهربان/ کاروان
وردد  داند و به پیراستگي روح، تأکید ماي مولوی، جسم را ظاهر و روح را باطن مي

رد  اد نظر وی جسم همچون لباسي برای روح است؛ اد اين جهت اصل بر فرع تقادمّ دا 
رمااني  را آدلیل اين حجم اد اهمّیّت دادن شاعر به روح، اين است که هدف نهايي روح 

پندارد که در برابر خالق هستي خالصانه قادم در راه  مقدسّ و توحیدی و يکتاپرستي مي
 نهد  چیزی فراتر اد دست و پای ظاهری که به انسان بخشیده شده است عرفان مي
 تا بداني که تن آمد چاون لابااس»

 روح تاوحایاد الله خاوشاتار اسات
 دست و پا در خواب بیني و ا ت ف

 بادن داری بادنن تاوياي کاه بايآ
 

 رو بااجاو لاباس لابااساي را مالابس 
 غیر ظااهر دست و پاای دياگر اسات
 آن حاقایاقات دان مادانش اد گازاف
 «پس مترس اد جسم و جن بیرون شدن

 

 (۴۲۵: ص۳، د۱۳79)مولوی، 
 دارد: الي در جايگاه روحِ انسان بیان ميغزو

ي را نشناساد، ممکان نیسات کاه آخارت را باه بصایرت        تا کسي حقیقت ارواح آدم
اسد؛ بشناسد  چنان که ممکن نیست که کسي حق عزو و جلو را بشناسد تا خود را نشن
)غزوالاي،  پس شناختن نفس خود، کلید معرفت حاق و کلیاد معرفات آخارت اسات      

  (۸7:ص ۱۳۸۲
وح اد اگار ر  محمدّ آدم، مولوی و غزوالي؛ روح بیانگر کمال انساان اسات    اد ديدگاه

ها رهايي يابد؛ به او  عرفان خواهد رسید  همچنین هر سه تن معتقد هساتند کاه   پلشتي
تعاالي   روح حقیقتي فراتر اد عالم ماده و جهان ماادّی دارد و هادف نهاايي آن ارتقاا و    
یکاي  انسان به سمت خالق هستي است که اگر به آن توجّه شود؛ جهاني پار اد خیار و ن  

 گیرد ر ميفرا روی آدمي قرا

 سفر 2-۳-1-5
    اندعرفا کمال عرفان را در سفر ملکوتي حضرت موسي)ع( دانسته
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 عرفان توجّه دل به سوی حقو است  موساي را دو سافر باود  يکاي     در اصط ح آنان
انِمبِ جمنَمسَ مِمنْ ﴿بود کاه فرماود:   « لیلۀ النار»سفر طلب، ديگر سفر طرب  سفر طلب 

ممورِ نمماراً  وسممى﴿و ساافر طاارب آن بااود کااه  (۲۸/۲9)قصااص ﴾الطُّ مما جمماءَ م   ﴾لِميقاتِنمما وَ لَمَّ
خود گشته؛ سر در خود گم کرده  اد جام قدس، موسي آمد، اد خود بي (7/۱۴۳)أعراف

هاای بناي   برخاسته، بر محلت« أرِني»شراب محبتّ نوش کرده و اد بحار عشق، مو  
  (۴۸۱:ص ۱۳70)سجادی، کرد گشت و پیغام رسالت مياسرا یل مي

 داند   را ابزاری برای خودشناسي مي« سفر»غزوالي 
ت در بدان که سفر دو است: يکي به باطن و يکي به ظاهر  سفر به باطن، سفر دل اس
ايان   ملکوت آسمان و دمین و عجايب صنع ايزد تعالي و منادل راه دين و سفر مردان

ین آسمان و دم است که به تن در خانه نشسته باشند و در بهشتي که پهنای وی هفت
کسي که اد ايان   های ملکوت بهشت عارفان است وکنند؛ چه عالماست، جولاهان مي

ای گیارد  سفر عاجز آيد، بايد که به ظاهر سفر کند و کالبد را برد تاا اد جاايي فاياده   
  (۳۸۵: ص۱۳۸۲)غزوالي، 

ارد و د ی عرفااني اشااره  هابه يکي اد سیر و سلوک« آثار السفر»محمدّ آدم در سرودۀ 
دارناد   اد نظر وی، تمام هستي در سفری برای رسیدن به خشنودی پروردگار گام بر ماي 

های تزکیه نفس و تعالي روح خاود را سایر و سالوک نماودن در وادی     وی يکي اد راه
 پندارد عرفان مي

ماِنْ  وعلیاه   لجهِاتِ/اعلي أُصصکِ المزينۀِ بالجواهرِ والزينۀِ يَصطفُّ کلُّ طا رٍ أَتَي مِنَ 
رمازِ و  تاِه حقیقاۀُ/ ال  نْ هِیأمَآثارِ السفرِ/ وقساوۀِ الطريقِ ما لاتَفْصحَُ عنه اللغۀُ ولاتَقتَْرِبُ 

  (۳۶۳: ص۲،   ۲00۲)آدم،  سیلُ الإشاراتِ

 طارف  هر اد که ایپرنده هر ،هادينت و جواهرات به ی آراسته مزيّنهابر گلدان ترجمه:
اسات باه    نماياان  اهر سفر/ و سختي آثار اد اييهنشانه او بر و /شودمي صف به آمده
آن را باه واقعیاتش    اشاارات  انبوه و نماد بیانگر آن نیست و حقیقت ای که دبانگونه

  کندنزديک نمي
داند؛ چنانکاه باه وسایله سافر،     يبخش انسان و شناخت خود ممولانا سفر را تعالي 

به هدف و غايت خود دسات پیادا   رسد و نیادی اد مردم ميآدمي به مقام پادشاهي و بي
 کند مي

 کااز ساافرها ماااه کیخساارو شااود  »

 

 سفرها ماه کي خسرو شودبي 
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 اد ساافر بیاادق شااود فااردين راد   

  

 
 «ود سفر يابید يوسف صد مراد

 

 (۳77،ص ۳، د۱۳79)مولوی، 
ستي و محمدّ آدم، مولوی و غزوالي، سفر را ابزاری برای رسیدن به شناخت خود و ه

دانند کاه ايان موضاوع خاود،     رسیدن به کمال و تعالي نفس و روح آدمي مي در نهايت
 آيد او  عرفان به شمار مي

 وحدت 2-۳-1-6
 وحدت حقیقي، وجود خداوند است   

 يگانگي، يکتا ي، صفت واحد است  در نزد عارفان، مراد وحدت حقیقي، وجود حاق 
اشیاء، تجلوي حق  است  وحدت وجود، يعني آنکه وجود واحد حقیقي است و وجود

اناد و اد غايات تجادّد فایض     بصورت اشیاء است و کرارات مراتاب، اماور اعتبااری    
  (79۶: ص۱۳70سجادی، رحماني، تعیّنات اکواني نمودی دارند )

ه نظر است  ايزوتسو در اين بار« وحدت وجود»گذار عرفان و نظريه ابن عربي بنیان
ترين مفهومي وجود( و )وجود( کلیدیی )مفهوم هستي با معنا»دارد: خود را بیان مي

ست، دهد  فلسفه او خداشناسانه ااست که انديشه ابن عربي را تحت الشعاع قرار مي
 هیکو،ايزوتسو يوش)«ولي در عین حال وجودشناسانه بودنش بیشتر اد خداشناسي است

  (۴0: ص۱۳77
 جهاان مطارح   ، انديشۀ عرفاني غزوالي را در دمینۀ وحدت«وحدت»شاعر در سرودۀ 

داناد؛  کند  سعس ديدگاه خود را مبني بر اينکه خويشتن را تجلوي وجود پروردگار ميمي
 نمايد   بادگو مي

ءِ ماَن  رَبُ الغرَُباا :/ أغَاْ إذنْ/ سَیقوُلُ المعروی: يا خا طَ العوالمِ خِطَّني/ و يَقوُلُ التوحیدیُّ
غزَّالايُّ:/  و يَقاُولُ ال  /قرُباِهِ  رَ بعیداً في محالِّ صارَ غريباً في وطنِهِ/ و أَبْعَدُ البُعَداءِ مَن صا

هنا/  نا/ العالمُ هاهالم ُها العالم ُمخلوق / و يَقوُلُ ابنُ طفیلٍ:/ العالم حُادث / و أقَوُلُ:/ الع
  (۲۴۳: ص۲،   ۲00۲)آدم،  و أشارَ إلي قلبِه/ فیا خا طَ العوالمِ خِطَّني

و توحیادی   یااطِ جهاان مارا خیااطي کان/     گوياد: ای خ بنابراين معروی ماي » ترجمه:
کسي است که در میهانش غرياب باشاد/ و دورتارين      هاترين بیگانهگويد:/ بیگانهمي

گوياد:  هاا( دور باشاد/ و غزوالاي ماي    دورها، کسي است که در بین نزديکانش )اد آن
 گويم/  گويد: جهان واقع شده است / و ميجهان آفريده شده است/ و ابن طفیل مي
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 «مرا خیاطي کن هاهمین جاست/ و به قلبش اشاره کرد/ ای خیاط جهان دنیا
گوياد: اگار انساان باه سرشات خاود رجاوع کناد باه          مولوی در مورد وحدت ماي 

 اسات تاا   نار رساد  ديادگاه آدم درباارۀ وحادت، باه مولاوی نزديک      وحدت حقیقي مي
 د   کننغزوالي؛ اگرچه همه هدف يکساني را دنبال مي

 و معني چو آبحرف ظرف آمد در ا»
 بحر تالخ و باحار شایاريان در جاهاان
 واناگاه ايان هار دو د يک اصلي روان

 

 بحر ماعاناي عانادهُ أمُّ الکاتااب 
 در مایاانشاان بااردخ لاياباغایاان
 «برگذر دين هردو رو تا اصل آن

 

  (۱۵: ص۱، د ۱۳79)مولوی،  
ر با ای کاه هار دو   رند به گونهمحمدّ آدم و مولوی در باب وحدت، نقاط مشترکي دا

را  اين باورند که موجودات، بیانگر وحدت جهان هستند  همچنین وحدت و نظام جهان
 دانند ناشي اد وحدت وجود پروردگارشان مي

 نمادهاي عرفانی مشترک محمّد آدم با عرفاي ايرانی   2-4
 نور 2-4-1

قارآن   مشرق دمین است  در نور، بنیاد عرفان و حکمت»های عرفاني است: نور، اد نماد
ه هماین  مجید نیز، بارها به نور اشاره شده و حق تعالي را نور حقیقي دانساته اسات  با   

گاذار  پايه سهروردی، (7۸۵:ص ۱۳70)سجادی، « د انسبب عارفان به نور اهمیّت بسیار داده
 با تمسّک به آيۀ سوره نور مکتب خود را بنا نهاده است:   فلسفۀ اشراق
بَاحُ فاِي دجَُاجاَۀٍ   بَاحٌ الْمِصاْ یهاَا مِصاْ  ورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَرلَُ ناُورهِِ کَمشِاْکَاۀٍ فِ  اللَّهُ نُ

ۀٍ يَکاَادُ  شاَرقِْیَّۀٍ وَلاَا غَربِْیَّا    يْتوُنَۀٍ لاَا رکََۀٍ دَالزُّجَاجَۀُ کَأَنَّهَا کوَکْبٌَ دُرِّیٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ مبَُا
هُ نْ يشَاَءُ وَيَضاْرِبُ اللَّا  مَهُ لِنوُرهِِ دِی اللَّلَمْ تَمسْسَْهُ نَارٌ نوُرٌ علََى نوُرٍ يهَْ ديَْتهَُا يُضِيءُ وَلوَْ

  (۲۴/۳۵)نور  الْأَمرَْالَ للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِکلُِّ شَيْءٍ علَِیمٌ

 شود:  تمام نورها به ذات حق ختم مي اد ديدگاه سهروردی 
ست و ديگری آنچه در ادر حقیقتش نور و ضوء اند: يکي آنچه اشیاء عالم بر دو قسم

ن ما حقیقت ذاتش نور و ضوء نیست و در اينجا مراد اد ضوء و نور يکي است؛ ديرا 
شود؛ نخواهم  مانند آن نوری در اينجا اد نور، نور مجادی را و آنچه نور محسوب مي

 که مفهوم آن به نزد عقل واضح است )که آن نور مجادی اسات( اگرچاه حاصال آن   
   (۱99تا :ص)سهروردی، بيگردد نور مجادی هم، آخرالامر به نور حقیقي باد مي

 سخن گفته است:  « نور»پیش اد سهروردی در باب   ح 
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ور ست، جز نا اد نور او نی نرانوار نبوت اد نور او پیدا شد، در میان نورها، نوری قديم
هاا پیشاي   هماۀ اراده  صاحب کرم  وجود او پیش اد عدم بود و خواست و اراده او بر

  (9۴: ص۲00۲)ح و ، مانند است دارد؛ نام او احمد و لقبش بي

 ت و نهادننور حق همان خدای تعالي اس  »داندغزوالي نور حق را تجلوي باری تعالي مي 
  (۴۳: ص ۱۳۶۴)غزوالي، « نام نور بر غیر او مجاد محض است

خاود را در ساردمین   « لناور ن الطريق إلاي حیاث يساکن ا   يأ»در سرودۀ محمدّ آدم 
یااد عرفاا   نمحل راد و « وادی نور»  اين دکناست، تصور مي« وادی نور»آرماني که چون 

 که تجلوي ذات احديت است  آيدبه شمار مي
 الترُعاۀِ  ي فاوقَ جسُاورِ  أَتمشََّا  /أَنا طفل / أتَدثََّرُ في أسَمْالٍ بالیۀٍ/ أخَْرُ ُ في اللَّیلِ وحیداً

تَحلَّاقُ  تَ /و تُطااردُني  اعبُِني/ بَعْضَاً من أدهارِ الصبیرِ/ نباتاتُ الفلِ البروی تاُدَ علَيَّ أقَْطَفُ
بِ / العشُاْ ني أَمشْاي   / و أَدوُسُ علاي قَطاَراتِ الارل ِ المنراورِ باأطرافِ       حولي / لاک 

یضااءِ  لحقالِ الب راشااتِ ا فالأخَْضَرِ/ کإلهٍ في وادی النَّورِ/ تسابقني الارَّيحُ و أسَاْبَقهُا/ و   
  (۴۴: ص ۲،   ۲00۲)آدم،  الحمراءِ الصفراءِ/ تخیطُ قمیصي

 بیارون  تنهاا  شابانگاه  پوشاانم  مي لباسهاى کهنه با را خود  هستم من کودکي ترجمه:
 گلهاای  اد بعضاي  بايد روممي راه اندساخته کوه روی که های کاناليپل روی  روممي

 باه  و دهناد ماي  باادی  مارا  وحشي اسي هایبچینم  گل را( هاکاکتوس تیرۀ اد) صبیر 
 پخش برف قطرات بر و روممي ولي  آيندمي در پرواد به من اطراف و دوندمي دنبالم
 مان  باا  بااد   گاذارم ماي  پاا  سبز هایعلف اطراف در نور دشت در ایالهه مانند شده

 دشات  درد و قرماز  و سافید  هاای پروانه دهم ومسابقه مي او با و من دهدمي مسابقه
  دودندمي مرا راهنپی

رفااني  عمعناای  « ناور »اد مقايسۀ ديدگاه عرفای ايراني با محمدّ آدم دريافت شد کاه  
دانناد و  ای اد ذات احاديّت ماي  را جلوه« نور»آدم و سهروردی دارد و  منظريکساني اد 

برناد و  نمايناد کاه هماواره باه آن پنااه ماي      پروردگار جهانیان را نور حقیقي معروفي مي
ی آن هاا های کمال انسان عارف کشاف ايان حقیقات و درک ديبايی   د يکي اد راهمعتقدن
 است 

 شمع 2-4-2
در اصاط ح عرفاا، پرتاو ناور الهاي اسات کاه دل ساالک را         »شمع نماد عرفاني است  

 ه میانرگاه رابطه« شمعۀ» در سرودۀ اد نظر محمّد آدم (۵۴۳: ص۱۳70)سجادی، « سوداند مي
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 شود پرتوی نور الهي روشن مي برقرار گردد، و عالم خدا
  رفقٍْي يُضیئوُها بِدۀِ/ التأمَامَ اللهِ العادلِ/ کان يَجْلِسُ العالمُ وکنتِ أنتِ شَمْعتَُه الوحی

 (۱۲:ص ۳،   ۲00۸)آدم، 
 باه  کاه  باودی  او شمع تنها نشست و تودانشمندی در برابر خداوند عادل مي ترجمه:
  کردندمي روشن آن را آرامي
داند و اد ديدگاه او در شمع شعور الهي و را نمادی اد پرتوی الهي مي« شمع»مولوی 

شود کند و سبب ميراد دندگي در آن نهفته است که آدمي را به خالق هستي نزديک مي
هاای عرفااني راه   های معنوی و تجرباه اد تعلوقات مادّی و دنیوی گذر نمايد و به انديشه

 يابد:
 هانهفت شمع اد دور ديدم ناگ»

 نور شعلۀ هر يکي اد آن
 

 اندر آن ساحل شتابیدم بدان 
 «بر شده خوش تا عنان آسمان

 

 (۴۴۲: ص ۳، د ۱۳79)مولوی، 
 اد منظر محمدّ آدم و مولوی اشاره به نور عرفاان اسات کاه در دل صااحب    « شمع»

گردد  همچنین عامل و محروک قوی برای انسان عارف در پیوستن باه  شهود افروخته مي
های عرفاني است که منجر باه رشاد و تعاالي هار چاه بیشاتر او       ی عرفان و انديشهدنیا
 شود مي

 ماهی 2-4-۳
ر بحر دماهي، عارف کاملي است که مستغرق »آمده است: « ماهي»در تعبیر عرفاني واژۀ 

ان ، خود را بسا «نشید آدم»محمدّ آدم در چکامۀ  (70۶: ص ۱۳70)سجادی، « معرفت است 
 عیب در جهاني تاريک قرار دارد که پاک و بي پنداردماهي مي

لَّ هاذا  میق  و هزلايُ کا  مْ هو عمِرلُْ سَمَکَۀٍ/ أَتبََلبَْطُ علي الأَرضِ/ و علي القاعِ/ أَتأَمَّلُ کَ
آدم، ) أَنْطَفاَيءُ  ضاِيءُ أو الموتِ/ لا أحدَ يَعَيَّ/ و لا أحدَ يَحاِسُّ/ مرالُ فَراشاَۀٍ/ ذا باۀً/ أَ    

  (۲۲۵: ص ۳،   ۲00۸
 کاه  کانم ماي  فکار  خاودم  غلتم/ بامي دشت و دمین روی که بر ماهي چونان ترجمه:

حسااس  ا کاس  هی  کند ونمي درک کس هی  /.است بیهوده و عمیق چقدر مرگاين
 شوم مي خاموش يا روشن هستم که ایسوخته پروانه کند/ بساننمي

ت که مااهي پااک و   داند اد آن جهمي« انسان کامل و بهشتي»مولوی، ماهي را  نماد 
انساان  »دلال است و ضرر و دياني برای هی  کس ندارد  اد طرفاي ديگار ماار را نمااد     
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نمايد به دلیل اينکه مار موجودی است که به ديگران دياان  معرفي مي «کارجهنومي و گناه
داده در تفسایر عرفااني ايان    ماه حسان  ع رساند و کسي اد خطر او در امان نیست  مي

حیوانات صور و تمر ت اخ ق انساانهايند  ايان کا م عرشاي در     »دارد  بحث بیان مي
سوره تکوير قرآن است کاه  ( ۵ /81) «إذا الوحوش حشرت»حقیقت تفسیر انفسي کريمه 

داده آملاي،  )حسن« حشر حیوانات ناطق در مابعد الطبیعۀ مطابق ملکات مکتسب آنان است
۱۳77 :۶)  

 که بهشتي کیست و بیگانه کي است»
  

 «پیش من پیدا چو مار و ماهي است 
 

 (۱۶9: ص ۱، د ۱۳79)مولوی، 
نماد  اد نمادهای عرفاني مشترک در شعر محمدّ آدم و مولوی است که آن را« ماهي»

نهناد تاا باه    دانند  هر دو شاعر با ديدگاهي مشترک در راه عرفان قدم ميانسان کامل مي
 کمال و عرفان حقیقي دست يابند 

 گوي شبانهو گفت  2-4-4
بارد و آن را اد آن جهات   انسان عارف برای پي بردن به رمود آفرينش به طبیعت پناه مي

نمايد تا باه واساطه   که نشانگر خلقت خالق هستي است با آن ارتباط نزديکي برقرار مي
بار   آن، آرامش دروني خود را بیابد  شب، يکي اد عناصر طبیعت است که عاارف آن را 

شب گااه کناياه اد   : »فرهنگ عرفاني در اين باره سخن به میان آمده استگزيند و در مي
  (۵۱0: ص ۱۳70)سجادی، « عالم غیب، و گاه عالم جبروت است

 شاب  با وارمناجات گفت وگويي« دعنا نواصل الغناء لیلأيها ال» محمدّ آدم در قصیدۀ
وی   دنمايا ماي  لد که با آن درد ایهاست؛ به گون کرده خود صبور سنگ را شب و دارد

داند کاه آدادگاي روان و نفاس    شب را بستری مناسب برای رهايي روح اد قفس تن مي
 آدمي را در پي دارد 

بلََناا علاي   / ورَبَطْناا إ القبیلاۀِ  أَيُّها اللَّیلُ/ دَعنْا نوُاصلُِ الغناءَ/ نَحنُ الذين وَدعنْا مضااربَ 
 /هُ لأَیْ شيءٍنْ نأْبَتِ المجوفۀِ/ و بدونَ أَصخورِ اللیلِ البردانۀِ/ وارتکنا علي حوا طِ المو

 دعَْناا  يُّهاا اللَّیالُ  عاارفِ/ أَ قُلنا لآلهتنِا الوقیۀ/ لماذا تتََراکمُ الجرثُ علي بوَّابااتِ الفجارِ ال  
  (۶۸: ص ۴تا،   م، بي)آد نوُاصلُِ الغناءَ/ إلي أنْ تنَْتهَيَ حناجرُ من الکوابیسِ و الضجرِ!!

 را های قبیلاه خیمه که هستیم کساني ر به موسیقي بعرداديم/ ماای شب، بگذا ترجمه:
بیهوده  ايم / و بر ديوارهایبسته شب سرد هایصخره به را شترهايمان گفتیم/ و ترک
 خادای  کنایم/ باه   توجاه  ديگاری  چیزی به اينکه مرگ تکیه کرديم/ بدون توخالي يا
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 شاب  دم؟/ ای ساعیده  آن هم دشومي تلنبار هم روی بر اجساد گفتیم/ چرا نگهبانمان
 رهاايي  قاراری باي  و هاکابوسا  اد هاحنجره اينکه بعرداديم تا آواد و خواندن به بگذار
  يابد
و  داند که آدمي بايد آن را دريابدرا نماد آرامش و رحمت انسان مي« شب»مولوی 

 اد هیاهوی دمانه خود دور شود تا به سعادت روحي و رواني دست پیدا کند 
 يد آياد چاو گان  رحمتاي    شب پد»

  

 «تا رهند اد حرص خود يک ساعتي 
  

 ( ۵۲: ص ۳، د ۱۳79)مولوی، 
تعبیری عرفاني دارند  همچنین شب را نمادی اد آرامش « شب»آدم و مولوی اد واژۀ 

دانند که آدمي اگار باه حقیقات آن پاي     و سکوني برای دل عارف و جويای حقیقت مي
ياباد؛ بناابراين شاب اد نقااط     ره در پي آن است، راه ميببرد به رمود و عرفاني که هموا

 شود مشترک فکری و عرفاني اين دو شاعر محسوب مي
 
 
 

 

 
 . نتیجه۳
های پژوهش حاکي اد آن است که اشعار عرفاني محمدّ آدم رنگ و بوی ايراناي  ( يافته۱

ر پاذيری اد آن  های شاعر، عرفانِ ايراني و تأثیای که آبشخور اصلي انديشهدارد؛ به گونه
 است 
 اسامي عرفاای  -۱( عرفانِ ايراني در شعر محمدّ آدم به سه شکل نمود يافته است: ۲
  اد جملاه ايان عرفاای    رک وی با اين عرفانمادهای مشت -۳مشترک مضامین  -۲ايراني 

کار  ايراني: مولوی، سهروردی، ح و  و غزوالي است  هادف اصالي محمّاد آدم صارفاً ذ    
ت  مضامین آنان تأثیر پذيرفته اسهای عرفاني نیست؛ بلکه وی اد انديشهاسامي اين عرفا 

فر  سا ۵ وجاود و عادم   ۴ روح ۳ عشق ۲ ستايش پروردگار ۱عرفاني مشترک عبارتند اد: 
 هي  ما۴ شمع ۳ شب ۲ نور ۱چنین نمادهای عرفاني مشترک عبارتند اد:  وحدت   هم۶
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هاای اخ قاي و   و گساترش آماوده   ايراني تاروي  ی عرفان هاترين ويژگی( برجسته۳
ی هاحادويت در عرفان ايراني با نگاه فراقومي و فارا انسااني اد مردهاا و م    تعلیمي است  

کند و فرجامِ هدفِ سالک آن است که با طي مراحل سالوک باه   مکاني و دماني گذر مي
معرفت و شناخت حقیقي دست ياياد و در مسایر پااکي نفاس و تعاالي روح خاويش       

ترين مباني عرفاانِ  ای يکي اد اصليدر هر پديده« حیرت و سرگرداني»نین بکوشد  همچ
 ايراني برای رسیدن به تعالي روحي و پیشرفت معنوی است 

ه ی نسابت با  ( اد میان عرُفای ايراني که محمدّ آدم اد آنان ياد نموده، انديشۀ مولاو ۴
هاای عرفااني   نديشاه   محمّاد آدم اد ا اسات  نار عرُفای ديگر به انديشۀ محمدّ آدم نزديک

پیشاینه   مولوی بیش اد همه عارفان ايراني تأثیر پذيرفته است که شايد دلیال آن هام باه   
های اين شااعرِ عاارف اناس    گردد که در دوران کودکي خود با انديشهذهني شاعر برمي

گرفته و در عمق وجودِ وی ريشه دوانده اسات  همچناین نقاش نمادهاای عرفااني در      
 يسته تأمّل و تدبرّ است عرفانِ ايراني شا

 نوشتهاپی
وضوعات   طواسین: کتاب مشهور ح و  که ماسینیون آن را تصحیح نمود  اين کتاب در ده بخش در م۱

اسمين ططاسين السراج، طاسين الفه ، طاسين الصفاء، طاسين الدارر ، عرفان و تصوّف تقسیم شده است: 
اسمين ةة، طاسمين التوحيمد، طاسمين السمرار فمي التوحيمد و طالنقطة، طاسين الْزل و اللتباس، طاسين المشي

  (۱90تا: ص  )محمّد عباس، بيالتنزية
قي اد دماان  است  تاريخ دقی« مواقف»صاحب کتاب ار بن حسن نفرى، الجبّ د بن عبدبوعبدالله، محمّ  ا۲

مکتاب   تصاوّف اسات   داران ه  ق  درگذشت  او اد ط ياه  ۳۵۴تولود وی در دست نیست  در سال 
   ( ۲۲: ص۱99۵)التلمساني، « نفری در وحدت وجود شکل گرفت 

لناد   در شهر ترير، منطقاۀ موسال در رايان    ۱۸۱۸کارل هینريش مارکس در پنجم مه »  کارل مارکس: ۳
ا رل ماارکس  پروس به دنیا آمد  مارکس با شیوۀ تربیت لیبرالي، رشد يافت  عقايد لیبرالي و راديکاا 

« صادا اد دنیاا رفات    پس اد صرف نهار مختصری آرام و باي  ۱۸۸۳مارس  ۱۳مشهور کرد  وی در 
  (۲7: ص ۱۳79)احمدی، 

الي نمايد  در واقع گرايشات فکری غزو: کتابي است که غزوالي آراء فیلسوفان را باطل ميتهافت الفلسفة  ۴
  (۶۶: ص ۱9۶۶نسبت به فیلسوفان است  )الغزوالي، 
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د باسبن منصور؛ الطواسين )ديوان ححلاَّج، حسين ل عيون السود، بيروت: دار الكتمب لاج(، تصحيح محمَّ
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 کتابهاي فارسی
  ۱۳79، چا  اول، تهران: نشر مرکز، است مدرنمارکس و سیاحمدی، بابک؛ 

 ، ترجماه دکتار محماد   صوفیسـم و تاووویسـم  ، toshihiko)، توشیهیکو )izutsu)  ايزوتسو )
  ۱۳7۸جواد گوهری، رودبه: تهران، 

  ۱۳7۲پورجوادی، نصرالله، بوی جان، چا  اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 
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ر میاراث  جلاد اوّل ، تهاران: نشا   می، فاتحۀ الشّـباب،  ديوان جاجامي، نورالدّين عبدالروحمن؛ 
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  ۱۳7۱علمي و فرهنگي، 
  ۱۳۸۵، چا  دوم، تهران: امیر کبیر، ارزش میراث صوفیهلحسین؛ درين کوب، عبدا
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  ۱۳70، تهران: طهوری، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانیسجادی، جعفر؛ 

ساجادی، چاا    ترجمه و شرح اد سید جعفر حکمۀ الأشراق،  سهروردی، شیخ شهاب الدين؛
 تا دوم، تهران: دانشگاه تهران بي

  ۱۳۵9، چا  دوم، تهران: امیر کبیر، فرهنگ عمید)دو جلدي(عمید، حسن؛ 
  ۱۳۶۴وند، چا  اول،  تهران: امیر کبیر، ، ترجمۀ: صادق آيینهالانوارهمشکاغزوالي، محمّد ؛ 

  ۱۳۸۲ ، چا  اول تهران نشر پیمان،کیمیاي سعادتاااااااااااااااااا ؛ 
  ۱۳۸۱، جلد دوم، تهران: صدرا، کمت عملیح-عرفان-کلاممطهری، مرتضي؛ 

ا  براساس نسخۀ رينولد نیکلسون، چمثنوي معنوي مولوی، ج ل الدين محمدبن محمد؛ 
  ۱۳79اول، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، 

 هامقاله
، خاویل نُعَیمهر شعر سهراب سپهري و میهاي صوفیانه ددرونمايه حیدری، محمود ؛

 -۱۲۱؛ صص ۱۳9۴(، ۵مارۀ ا )پیاپي ، ش۳ی ادبیات تطبیقي، دورۀ هانامۀ پژوهشفصلدو
۱۴۲  

، يتجلیّ تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهرداودی مقدم، اختری، طاهره؛ 
  ۱00 -7۳، صص ۱۳9۲، بهار، ۲۶انجمن ايراني دبان و ادبیات عربي، شمارۀ 

مد مشترکات عرفانی در شعر مح داده، حسن، اصغری، فرشته؛سماعیلغیبي، عبدالاحد؛ ا
سال  بريز،، نشريۀ دبان و ادب فارسي دانشگاه تحسین شهريار و آثار جبران خلیل جبران

  7۴-۴9، صص ۱۳9۸، ۲۳9، شمارۀ 7۲
الدين بینی عرفانی در اشعار عفیفجهانمسبوق، سید مهدی،کريمي بروجني، مدينه؛ 

   ۲0۴-۱۸7، صص۱۳9۴، شماره شانزدهم، نامۀفصلدوشنامه عرفان، ، پژوهتلمسانی
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ر شعر دمولانا « نامهنی»بازتاب مضامین مقدم متقي، امیر؛ احمدداده، پرويز؛ دبرجد، حلیمه؛ 
 هم، شمارهد(، مطالعات تطبیقي، سال آورمعاصر عرب )با تکیه بر ديوان شش شاعر نام

  7۵- ۴9صص، ۱۳9۵، ۴0
 قا؛آین داده نجفي، سید رضا؛ حسیني، حسفهیمه، اص ني؛ سردار، سلیمان میردا ي جابری،

الدين و عطار بررسی تطبیقی مضامین نوستالژي عرفانی در شعر محمدّ علی شمس
، ۲۱، شمارۀ ۱۱، نشريۀ ادبیات تطبیقي کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال نیشابوري
  ۲7۵ -۲۵7، صص ۱۳9۸

 منبع الکترونیکی -
www://muhammedadam.blogspot.com 
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